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بیش از یک دهه است که ژانر وحشت، دوباره توانسته 
ماننــد دهه 70 و 80 میلادی، نظر مخاطبین را به خود 
جلب کند. تا به حال سازندگان بسیاری در سراسر دنیا 
ســعی کرده‌اند با تقلید از آثــار موفق ‌هالیوودی در ژانر 
وحشــت، به موفقیت‌های تجاری خــاص و فروش‌های 

بالا برسند.
در این میــان، تعداد معدودی از این ســازندگان، 
توانسته‌اند آثارشان را با کیفیت و متناسب با خرافات و 
فولکورهای وطنی خود، بســازند. این سازندگان معمولا 
فروش‌های خوب را تجربه کرده‌اند و توانسته‌اند مخاطبین 

را پای روایات ترسناک خود بنشانند.
فیلم »قدرت2« ســاخته »چارلــز گوزالی« در ژانر 
ترسناک و مذهبی، محصول سال 2025 اندونزی است. 
ایــن فیلم با بیش از 1.7 میلیون بیننده، به یکی از 

پرفروش‌‌ترین فیلم‌های سال اندونزی تبدیل شد.
داستان استاد قدرتِ جن‌گیر!

داستان هر دو فیلم قدرت 1 و قدرت 2 از یک صحنه 
شروع می‌شود و آن صحنه زمانی را نشان می‌دهد که تنها 
پسر استاد قدرت به نام »الیف«‌، توسط نیروهای شیطانی 
کشته می‌شود و استاد قدرت هم نمی‌تواند نجاتش بدهد.
در داستان اول شیطانی به نام »اسوِلا« وارد داستان 
می‌شود و استاد قدرت پس از آزادی از زندان، به روستای 
زادگاهش و مدرسه دینی »کهورپان« بر می‌گردد. مردم 
این روستا یک در میان، توسط شیاطین مسخ می‌شوند 
و در این میان یک اســتاد روحانی هم آن‌ها را در ازای 
گرفتن زمین و پول، نجات می‌دهد ولی در نهایت معلوم 

می‌شود که آن استاد‌پرستنده و همدست اسولا است! 
استاد قدرت بعد از مبارزات طولانی موفق می‌شود 
مردم روستا و مخصوصا پسرکی بیمار و خانواده‌اش را از 

چنگ اسولا نجات بدهد.
در فیلم قدرت ‌2، استاد قدرت بعد از نجات روستای 
زادگاهش، به دنبال پیدا کردن همســرش »عزیزه« به 
ســمت کارخانه‌ای کشیده می‌شود که همسرش در آن 

کار می‌کند.
وقتی به کارخانه می‌رســد، متوجه می‌شود صاحب 
کارخانه و زیردســتانش، شــیطانی به نام »زادوگ« را 
می‌پرستند و اســتاد قدرت هم برای نجات کارگران، از 

چنگ شیاطین، وارد میدان می‌شود.... 
مخلوط غربی و شرقی 

فیلم قدرت1 و2، با وجود درون مایه‌های شــرقی و 
مذهبی‌شان، مخاطبین را به یاد ساخته‌های‌ هالیوودی 

می‌اندازند. 
در این دو فیلم، هنرهای رزمی شــرق آســیا نقش 
پررنگی دارد و صحنه‌های درگیری استاد قدرت با پیروان 
شــیاطین و زد و خورد‌های بین آن‌ها جزو جذابیت‌های 
کار است. از طرف دیگر استاد قدرت به سبک قهرمانان 

استاد جن‌گیر 
با  هنــرهای رزمی!

فاطمه قاسم آبادی

نگاهی به فیلم »قدرت 2«

تصویرســازی از آینده شاید یکی از مهم‎ترین 
وجوه تفاوت و تمایز انســان‎ها از دیگر موجودات 
باشد. انسان‎ها همواره رو به آینده هستند. یک دلیل 
دم دســتی آن شاید این باشد که تنها امکانی که 
برای برنامه‎ریزی برای رسیدن به هدفی مشخص 
در اختیار انسان قرار دارد همان آینده‎ای است که 

همه ما به سمت آن در حرکتیم. 
داشتن تصوری از آینده، از این لحاظ که افق 
پیش روی ماست، شاید یکی از بنیادین‎ترین وجوه 
هستی‎شناختی ما باشد چرا که به نوعی تنها دارایی 
بالقوه ماست؛ لحظه گذشته جز خاطره‎ای نیست 
و لحظه حال هم چیزی جز کنش و واکنش ما با 
محیط نمی‎تواند چیز دیگر باشد، تنها لحظه آینده 
اســت که می‎توان برای آن پــروژه تعریف و برای 
توفیق در آن پروژه برنامه‌ریزی و تمهید مقدمات 
کرد. از این حیث می‎توان دریافت که چرا نمی‎توان 
و نباید نسبت به تصویر آینده بی‎تفاوت بود و آن را 
نادیده انگاشــت. هر تصویری که امروز ما از آینده 
تصویر می‎کنیم تعیین‌کننده افقی خواهد بود که در 

آینده زیست‌جهان ما را شکل خواهد داد. 
مارتیــن‌ هایدگر، فیلســوف آلمانی، در پروژه 
کلان فکری‎اش در هســتی و زمــان به تطویل و 
دقــت درخصوص این رو به آینده بودن هســتی 
انسانی بحث کرده است و می‎توان برای درک ابعاد 
هستی‎شــناختی و فلسفی آن به آنجا رجوع کرد، 
اما غرض مقاله حاضر صرفا بازخوانی این بخش از 
قرائت ‌هایدگر از زمان در نسبت با هستی انسانی 
نیســت، در ادامه تلاش ما مصروف آن اســت تا 
نشان دهیم صنعت فرهنگ، به خصوص سینما و 
سریال‌سازی ما، تا چه حد از این مفاهیم کلیدی 
دور و بی‎بهره است و خود را اسیر چیز کرده که در 

این مقاله آن را تله روزمرگی می‎خوانیم. 
نگاهی در محصــولات ســینمای ایران، که 
به تســامح سریال‎های شــبکه خانگی را هم در 
همیــن مفهوم خواهیم گنجاند، نشــان می‎دهد 

​انیمیشن سینمایی »رؤیاشهر« به کارگردانی محسن عنایتی و تهیه‌کنندگی مصطفی حسن‌آبادی، 
اثری است که تلاش می‌کند در ژانر ماجراجویانه-فانتزی، داستانی جذاب و آموزنده را برای مخاطب 
کودک و نوجوان و حتی خانواده‌ها روایت کند. این انیمیشن که با هدف سرگرم‌کننده بودن و در 
عین حال انتقال مفاهیم ارزشــمند ساخته شــده، قدمی رو به جلو در مسیر انیمیشن‌سازی بلند 

ایران به شمار می‌رود.
سفر آرات به سرزمین رؤیاها

​داســتان »رؤیاشــهر« حول محور پســربچه‌ای به نام آرات می‌چرخد. آرات، شخصیتی پر از 
خیال‌پردازی و آرزوهای بزرگ اســت که در ســر، رؤیای قهرمان شدن را می‌پروراند. او با الهام از 
داســتان‌ها و اســطوره‌های ذهنی خود، به همراه دوستانش، راهی یک سفر ماجراجویانه می‌شود. 
هدف او از این سفر، رسیدن به مکانی مرموز به نام »رؤیاشهر« است؛ جایی که تصور می‌کند تمام 
آرزوها و قهرمانی‌ها در آن محقق می‌شود. اما این سفر، تنها یک ماجراجویی بیرونی نیست، بلکه 
کاوشی درونی برای آرات است که او را با واقعیت‌های جدیدی رو‌به‌رو می‌کند. در این مسیر، آرات 
و دوستانش با چالش‌هایی مواجه می‌شوند که نه تنها شجاعتشان را می‌سنجد، بلکه درک آن‌ها را 

از مفهوم قهرمانی و تحقق رؤیاها تغییر می‌دهد. او درمی‌یابد که قهرمان بودن فقط به قدرت‌های 
خارق‌العاده نیست، بلکه به تصمیمات، دوستی و مواجهه با واقعیت‌های زندگی نیز بستگی دارد.

حرکت با رؤیا
فیلم از ابتدا بر روی قدرت تخیل و رؤیاپردازی کودکان تأکید دارد. آرات نمادی از کودکی است 
کــه بــا رؤیاهایش زندگی می‌کند و همین رؤیاها، او را به حرکت وامی‌دارد. این پیام برای کودکان 

بسیار مهم است که رؤیاپردازی، اولین گام برای رسیدن به اهداف بزرگ است.
​ یکی از محوری‌ترین پیام‌های فیلم، بازتعریف مفهوم قهرمانی است. آرات در ابتدا تصور می‌کند 
قهرمان بودن به معنای داشــتن قدرت‌های ماورایی یا انجام کارهای بزرگ و خارق‌العاده است. اما 
در طول سفر، او به تدریج درمی‌یابد که قهرمانی واقعی در شجاعت مواجهه با چالش‌ها، کمک به 

دوستان، فداکاری و پذیرش واقعیت‌های زندگی است.
​ همانند بسیاری از انیمیشن‌های ماجراجویانه، »رؤیاشهر« بر اهمیت دوستی و همکاری تأکید 
دارد. آرات به تنهائی نمی‌تواند به اهدافش برسد و تنها با یاری دوستانش است که می‌تواند بر مشکلات 
غلبه کند. این موضوع به کودکان می‌آموزد که در کنار هم، می‌توانند کارهای بزرگی انجام دهند.

​ سفر آرات او را از دنیای فانتزی و رؤیاهای صرف، به سمت واقعیت‌های زندگی سوق می‌دهد. 
او با چالش‌هایی رو‌به‌رو می‌شود که در ابتدا تصورش را نمی‌کرده و همین مواجهه با واقعیت، باعث 

رشد و بلوغ شخصیتی او می‌شود.
»رؤیاشهر« با ریتم مناسب و حوادث پی‌درپی، توانسته داستانی پرکشش برای مخاطب کودک 

و نوجوان خلق کند که از ابتدا تا انتها آن‌ها را با خود همراه می‌کند.
​ فیلم بدون شعارزدگی، مفاهیم مهمی چون شجاعت، دوستی، فداکاری و اهمیت رؤیاها را به 

مخاطب خردسال منتقل می‌کند.
​ در سطح فنی، »رؤیاشهر« تلاشی قابل ستایش برای ارائه یک انیمیشن سینمایی با استانداردهای 
قابل قبول در سینمای ایران است. کیفیت تصویر، طراحی شخصیت‌ها و فضاسازی، نشان از پیشرفت 

در این صنعت دارد.
چند نقطه ضعف

​ اگرچه داستان جذاب است، اما ممکن است در بخش‌هایی از کلیشه‌های رایج در انیمیشن‌های 
ماجراجویانه پیروی کند و فاقد نوآوری‌های ساختارشکنانه باشد.

​با وجود اینکه آرات یک قهرمان دوست‌داشــتنی اســت، اما ممکن اســت در پرداخت برخی 
شخصیت‌های فرعی و عمق‌بخشی به آن‌ها، جای کار بیشتری وجود داشته باشد.

​ انیمیشن‌های ایرانی همواره در رقابت با آثار عظیم و پربودجه جهانی قرار دارند. »رؤیاشهر« با 
وجود تلاش‌های زیاد، ممکن است در برخی جزئیات فنی و ریزه‌کاری‌ها، همچنان با استانداردهای 

جهانی فاصله داشته باشد که البته این یک چالش عمومی برای این صنعت در کشور است.

تولیدات هنری، به‌ویژه سریال‌ها و فیلم‌های 
ســینمایی، همواره یکی از مؤثرترین ابزارهای 
انتقــال فرهنگ، باورهــا و ارزش‌های یک ملت 
بوده‌اند. در این میان، دفاع مقدس نه یک برهه 
تاریخی صرف، بلکه گنجینه‌ای بی‌بدیل از ایمان، 
ایثار و ایستادگی است که حفظ و انتقال میراث 
آن به نسل‌های آینده، وظیفه‌ای ملی و رسانه‌ای 
محســوب می‌شــود. از این روست که تأکید بر 
ســاخت آثار فاخر در این ژانــر، باید همواره در 
اولویت مدیران ارشــد ســازمان صداوســیما و 

سیاست‌گذاران فرهنگی کشور قرار داشته باشد.
خوشبختانه در دوره تحول جدید رسانه ملی، 
شاهد شتاب و تقویت این روند هستیم و تولید 
مجموعه‌هایی درخــور توجه، مانند »طوبی« و 
اخیراً سریال »پسران هور«، گواهی بر عزم جدی 
سیمای ملی در این مسیر است. این تولیدات نه 
تنها می‌توانند باورهای دینی و ارزش‌های اسلامی 
جامعه را زنده نگه دارند، بلکه پلی محکم میان 
نسل ندیده و واقعیت‌های حماسی هشت سال 

مقاومت ایجاد می‌کنند.

درنگی در وضعیت سینمای ایران از منظر فلسفه فیلم 

تســـلیم 
روزمــرگی

مصطفی مرشدلو بخش دوم و پایانی

مسکن مناسب، ماشین خوب، پوشاک با کیفیت 
یا همسر زیبا و موفق، به همین نسبت افراد نسبت 
بــه ارزش‎های انتزاعی یــا والاتری مثل فرهنگ، 
سیاست و دین کم‌تفاوت‎تر خواهند شد و جامعه 
به مرور ثــروت و ارزش واقعی را در تامین همان 
چهارچوب‎های اولیه تعریف خواهد کرد و کم کم 
آنهــا جای ارزش‎های فرهنگی و هنری و دینی را 

خواهند گرفت. 

شــخصیت‎های تحمیل می‎کند که فرصتی برای 
درنگ در مورد آینده را از آنها می‎گیرد. 

شــخصیت‎های آثــار او عمــا انســان‎هایی 
بی‎آینده‎انــد و همین تلقی در مخاطبان همنوای 
با آثار او و کســانی که از شــیوه فیلم‎ســازی او 

گرته‎برداری می‎کنند کاملا پذیرفته شده است.
فرهادی تنها یک نمونه برجسته از میان انبوه 
ســینماگران ایرانی اســت که توفیق بین‌المللی 
فراوانی هم داشــته اســت و از این لحاظ شــاید 
الگــوی قابل اعتنایی هم بــرای هم صنفان خود 
باشد که مسیر او را برای توفیق در مسیر حرفه‎ای 

خود برگزینند. 

می‎توان در غالب ســینماگران وطنی ردپای 
همین یأس نســبت به آینده و بی‌تصویری را به 
وضوح نشــان داد، در نســل جدیدتر می‎توان از 
سعید روستایی یاد کرد که سینمای او هم آیینه 
تمام‌نمایی از بی‎آینده بودن شخصیت‎ها را ترسیم 

می‎کند. 
از ابد و یک روز تا برادران لیلا به وضوح می‎توان 
این بی‎آیندگی و گیر افتادن شــخصیت‎ها و حتی 

خود سینماگر را در تله روزمرگی نشان داد.
وضعیت سریال سازی ما هم چیزی جز امتداد 
صنعت سینمایی ما نیســت، پروژه‎های مختلفی 
که ســکو‎های خانگی عرضه شده‎اند به عینه جز 

بازتولید همین تله روزمرگی و بی‎افقی نســبت به 
آینده نیستند. 

پوست شیر که با استقبال خوب مخاطب رو به 
رو شد یک نمونه است از بسیار نمونه‎ها، دختری 
که سرآخر قربانی می‏شود، در آستانه مهاجرت و 
ســاختن آینده‎ای رؤیایی انتخاب می‎کند با پدر 
خود به ســفری برود که انتهای آن سفر به مرگ 

او منتهی می‏شود. 
در این شــمای کلــی افق آینده روشــن در 
آرمانشــهری جز اینجاست و ماندن در این‌جا جز 
تباهــی و نابودی ثمره و عایــدی ندارد. آینده در 
این‌جا در کش و قوس گذشته خانواده رنگ تباهی 
می‎گیرد و در سایه رفتن از این‌جا شاید بتوان افقی 
گشود. در انتهای شب هم که سریال کوتاه نسبتا 
پر مخاطبی بود در نهایت افق آینده را در پرتوی 

از ابهام و عدم قطعیت به پایان می‎برد. 
شخصیت‎های ســریال آن‌قدر درگیر حواشی 
محیطی هســتند که فرصتی برای تصویرسازی 
دربــاره آینده و افــق پیش رو ندارنــد. این نوع 
ســینماورزی در عمــل مجــال و فرصتی برای 
افق‌گشایی به سمت آینده‌ باقی نمی‎گذارد، چه برای 
خود سینماگر، در دنیای ذهنی خودش، و چه برای 
مخاطب، در عالم تصورات خود، در حالی که یکی 
از رسالت‏ها و کارویژه‎های هنرْ ساختن تصاویری 
اســت که زیســتن را معنادار کرده و مخاطب را 
نســبت به افق پیش رو تجهیز و آماده کند. لااقل 
در تاریخ هنر ما، خصوصا در میراث بزرگانی مثل 
عطار و مولانا و حافظ که میراث سترگی از تصویر 
و موسیقی هستند، این افق گشایی مشهود است و 
در نهایت برای فرارفتن از این وضعیت سرخوردگی 
و یأس باید که به این میراث گرانقدر بازگشــت و 
در پرتو بازخوانی آن مســیر جدیدی برای درنگ 
در هستی‌شناســی ایرانی گشــود و در پرتو این 
افق‌گشــایی مناســبات با عالمَ ایرانی را با جهان 

جدید بازتعریف کرد.

که ســینماگران و هنرمندان ما با برجسته‎سازی 
کمبودها و نقصان‎های موجود ســعی وافرشــان 
معطوف به ارائه تصویر از لحظه حال به مخاطبان 

بوده است. 
اساسا برای سینماگران ما لحظه آینده دغدغه 
نیست و تنها درهم کنش شخصیت‎های آثارشان 
با شوک‎ها محیطی پیش‌برنده نحوه تعامل آنها با 

جهان بیرون خودشان است.

نمونه‎های خلاف قاعده هم حتما هســتند که 
در آنها فرضا شــخصیت‎های فیلم برای آینده‎ای 
بهتــر از لحــاظ بهبود وضعیت معیشــت خود و 
خانواده‎شــان تلاش می‎کنند، اما این همه هم باز 
معطوف به تامین نیازهای اولیه‎ای است که طبق 
هرم معروف مازلو پایین‎ترین سطح هرم نیازها را 
شــکل می‎دهند. در چنین فضائی به طور طبیعی 
آینده موفق در پرتو ثروت و رفاه مادی بیشتر تعریف 
می‎شــود و کامیابی‎ها در همین ســطح معیشت 

خلاصه می‎شوند. 
آشکار است که وقتی تصویر از آینده معطوف 
به تامین نیازهای اولیه معاش باشــد، به شــمول 

ســینمای ما، در کلیت خود به شمول همان 
صنعت سریال سازی، بخش زیادی از توان خود را 
صرف باز تولید همین ایده کرده است. تلاش‎های 
منفردی از سوی کسانی که دغدغه‎های انتزاعی‎تری 
داشــتند گاه گاه به موج‎سازی‎هایی منتهی شدند 
اما نتوانســتند جریانی قوی درون سینمای ایران 

پدید آورند. 
به طــور مثــال تلاش‎های حاتمی‌کیــا و یا 
ســینماگران دیگری کــه کوشــیدند از این تله 
روزمر‎گی وارهنــد، کم و بیش در حد تجربه‎های 
منفرد باقی می‎مانــد. هر چند در همین آثار هم 
باز افق آینده غایب است و شخصیت‌ها بیشتر در 

چنبره عوامل محیطی در حال کنش با محیطند 
تا برنامه‎ای برای آینده داشته باشند. در غالب آثار 
سینمایی ما شخصیت‎ها برای آینده بهتر مهاجرت 
را راه‌حل می‏بینند و ماندن و برای آینده برنامه‎ریزی 
کردن برایشان کم و بیش رؤیابافانه و تخیلی است.
در تمام فیلم‎های فرهادی آینده شخصیت‎های 
در ‌هاله‎ای از ابهام تردید است چرا که عوامل محیط 
و شرایطی که تحمیل می‎کنند فرصتی برای درنگ 
درخصوص آینده را به کسی نمی‎دهند، برای نمونه 
چــه در جدایی چه در قهرمان چه در فروشــنده 
چه آثار دیگری که از او ســراغ داریم، لحظه حال 
آنچنان غیرمترقبه و ناگهانــی خود را به زندگی 

​نگاهی به پویانمایی ‌سینمایی »رؤیاشهر«

 ماجراجویی در جست‌وجوی 
امیــد و هویــت

رضا جعفریان

پسـران هـور 
دهچراغی بـرای انتقال میراث دفاع مقدس

رزن
ی و

مال
 ش

ول
رس ضرورت حفظ و بازنمایی ارزش‌های جنگ تحمیلی 

در سیمای ملی

سریال »پسران هور« که پخش آن از شبکه 
یک ســیما آغاز شده، نمونه‌ای از این آثار است 
که با فضائی نوستالژیک، به روایت رشادت‌های 
رزمندگان ســپاه اســام در نبرد با رژیم بعثی 

صدام می‌پردازد. 
این مجموعه برای نسل پیشین، ایثارگران و 
خانواده شهدا، بی‌شک یادآور خاطراتی حماسی 
است که تماشایش، اشک شوق را بر دیدگانشان 

جاری می‌سازد.
اما اهمیت حیاتی »پســران هور« در جای 
دیگری نهفته است: انتقال واقعیت‌ها به جوانان 
امروز. نســلی که دوران دفــاع مقدس را درک 
نکرده، از طریق این آثار می‌تواند دریابد که ملت 
انقلابی ایران، چگونه با دست‌های خالی و تکیه 
بر ایمان و ولایتمداری، در برابر دشمنی تا دندان 
مسلح که از حمایت‌های استکبار جهانی شرق و 

غرب برخوردار بود، تا پای جان ایستادگی کرد 
و پیروز شــد. این حقیقت که »پسران هور« به 
تصویر می‌کشد، یک میراث ماندگار است که باید 

با جان و دل به نسل جدید منتقل شود.
ســاخت آثاری نظیر »پسران هور«، بیش از 
یک نمایش صرف، یک ضرورت راهبردی است. 
امروز که بیش از چهار دهه از انقلاب اســامی 
می‌گذرد، شــاهد مواجهه‌ نسل‌های مختلف با 
فتنه‌ها و چالش‌های جدید هستیم. همان‌گونه 
که ملت ایران بر اســاس همین معیارها و ایمان 
دفاع مقدســی خــود توانســت در جنگ‌های 
تحمیلــی اخیر )مانند جنگ ۱۲ روزه اخیر( در 
برابر رژیم صهیونیســتی و حامیان جنایتکارش 
مقاومت کرده و به پیروزی برسد، حفظ روحیه 
مقاومت و بصیرت انقلابی برای تداوم اقتدار ملی 

ضروری است.

وظیفه فیلمسازان، کارگردانان و تهیه‌کنندگان 
ســینمایی و تلویزیونی، تنها به بازنمایی گذشته 
ختم نمی‌شود؛ بلکه باید دستاوردهای بی‌مانند و 
ارزش‌های دوران طلایی هشت سال دفاع مقدس 
را حفظ و به عنوان زیربنایی محکم برای تبیین 
اقتدار امروز و شکســت توطئه‌های دشــمن در 
جنگ‌های جدید، به تصویر بکشند. تولید مجموعه 
»پسران هور« یک نماد ارزشی در صداوسیماست 
که نویددهنده حرکت و تعهد مدیران رسانه ملی 
بــه صیانت از باورهای دینی و ارزش‌های انقلابی 
است. امید است این روند با ساخت آثار نمایشی 
متعدد و قوی، هم در بازنمایی حماسه هشت سال 
دفاع مقدس و هم در به تصویر کشیدن اقتدار ملت 
در مواجهه با توطئه‌های نوین دشمنان، با شتابی 
روزافزون ادامه یابد. تولیدات دفاع مقدسی، سد 
مستحکم فرهنگی در برابر نفوذ و تحریف هستند.

در هم شکسته غربی، تک سوارِ دل شکسته‌ای است که 
خانواده‌اش را به شــکلی دلخراش از دست داده و برای 

انتقام از شیاطین راهی میدان شده است.
در فیلم قدرت1 و 2، مخاطبین می‌بینند که چطور 
افکار اعتقادی اسلامی در بخش شرقی آسیا نفوذ کرده 

است و این نفوذ حتی در اسامی هم مشخص است. 
واقعیت این اســت که کشــور اندونزی با توجه به 
مســلمان بودن اکثریت مردمش، بــه نوعی مرجعیت 
دینی دارد برای زرد پوستان شرق آسیا، به همین دلیل 
است که بیشتر مسلمانان چین، تایلند و... دوست دارند 
فرزندان‌شان در مدارس اسلامی اندونزی که هم نزدیک 
به کشورشــان است و هم در مسائل اسلامی قوی است، 
درس بخوانند. به خاطر همین هم فیلم قدرت که با استناد 
به نمادهای اسلامی و هنرهای رزمی شرقی ساخته شده 
اســت، به شدت توانست نظر مخاطبین را به خود جلب 
کند و از طرف دیگر به خاطر شباهت به آثار‌ هالیوودی 
موفق، توانست به ترساندن‌های کلاسیک سینمایی نزدیک 

شود و مخاطبینش را یاد آن فیلم‌ها بیاندازد.
کلید دست انسان است

در فیلــم قــدرت1 و 2، مخاطبین می‌بینند که در 
راستای همان تقلید کورکورانه از آثار غربی، تسخیرهای 

بی‌دلیل مدام بین مردم عادی اتفاق می‌افتد!
با توجه به اعتقادات اسلامی، چیزی با عنوان تسخیر 
بی‌دلیل وجود ندارد و اصلا اجنه و شــیاطین، حق ورود 
به دنیای ما را ندارند. این مســیر تنها در یک صورت باز 
می‌شود و آن هم از طریق انسان‌هایی است که به دنبال 
باز کردن راه ورود شــیاطین به زندگی‌شان هستند و با 

رمال‌ها و... ارتباط بر قرار می‌کنند....

در واقع کلید این درِ ســه قفله، در دست انسان‌ها 
اســت و این مسیر، تنها از طریق حماقت آن‌ها می‌تواند 
باز شود ولی در فیلم قدرت 1 و2 مخاطبین می‌بینند که 
انسان‌هایی که گرفتار اذیت و آزار شیاطین شده‌اند، هیچ 
کدام ربطی به دنیای شیاطین نداشته‌اند و اهل رفتن سراغ 
رمال‌هــا و... نبوده‌اند و خیلی بی‌دلیل، یک روز از خواب 

بلند می‌شوند و شیاطین تسخیرشان می‌کنند! این مدل 
تسخیر‌های بی‌سر و ته که به تقلید از آثار ‌هالیوودی است، 
برای فیلمی که ادعا دارد با توجه به یک سری اعتقادات 
اسلامی ساخته شده، قابل توجه است و نشان از ضعف و 
تحقیقات ناقص سازنده دارد که ترجیح داده به تقلید از 
ســاخته‌های موفق و پر فروش غربی، تنها فیلمی بسازد 
که مثلا مخاطبینش را بیشــتر بترساند، حتی اگر این 

ترس یک ترس سطحی و بر پایه اطلاعات غلط باشد.
سازنده اگر کمی خلاقیت به خرج می‌داد، می‌توانست 
این تســخیر‌ها را درقالب انسان‌هایی نشان بدهد که به 
خاطــر طمع و دنیاگرایی، پیــش افراد ملعون و رمال‌ها 

می‌روند و به خاطر این حماقت، دچار مشــکلات بزرگ 
می‌شوند.

این اتفاقی اســت که معمولا در دنیای واقعی برای 
چنین افرادی می‌افتد و هزار بار ترسناک‌تر از سناریوهای 
آبکــی و تقلیدی می‌توانــد مایه ترس باشــد، چراکه 
تحریک حس عذاب وجدان و پشیمانی، می‌تواند حس 

همذات‌پنداری قوی‌تــری در مخاطبین ایجاد کند و از 
طرف دیگر جزای نزدیک شدن به دنیایی را که خداوند 
انسان را از نزدیکی به آن بر حذر داشته، یادآوری کند. 

انسان‌های مفلوک و شیاطین پیروز!
در فیلم قدرت2 مخاطبین می‌بینند که شــیاطین 
در اوج قدرت ظاهر می‌شــوند ولی آدم خوب داســتان، 
کاملا دســتش خالی اســت و گاهی شانسی می‌تواند 

جنی را بگیرد!
از طرف دیگر بر اساس اعتقادات اسلامی، شخصیتی 
مانند استاد قدرت اصلا معلوم نیست که کیست و کارش 
چیست؟ مهم‌ترین ســؤال برای مخاطب آگاه با مسائل 
اســامی و ماورائی این اســت که این وســط »استاد« 

یعنی چه؟ 
طبق اعتقادات اســامی، »علوم خفیه« مخصوص 
عالمان خاصی است که جنبه هضم و درک آن را دارند 
و در این میان تنها به شــاگردان خــاص و کمی آن را 
آمــوزش می‌دهند و آن شــاگردان هم در مواقع خاص، 

اجازه استفاده از آن را دارند.
چنین عالمانی برای بیرون راندن شیاطین از زندگی 
مردم عادی، مثل استاد قدرت، فقط چند سوره قرآن را 
نصفه نیمه حفظ نکرده‌اند یا مانند نسخه‌های‌ هالیوودی 
چند آیه انجیل و آب مقدس و...وســایل مورد نیازشان 

نیست!
طبق اعتقادات اســامی، کسی که توانایی غلبه بر 
شــیاطین را دارد، از قدرت روحی بالایی برخوردار است 
که معمولا با تقوا و توحید و در نســخه‌های پایین تر، با 
ریاضت‌های سخت به دست می‌آید و طبق این تعریف، 
اســتاد قدرت فیلم مورد نظر، جزو هیچ کدام از این دو 

دسته نیست!

در فیلم قدرت ‌2، مانور شــخصیت قدرت به عنوان 
یک انسان معنوی بسیار کم است و عملا هیچ راه‌گریزی 
نیست حتی ورد‌ها و آیه قرآن و... هم خیلی تاثیر ندارد 
و تنها شاید به صورت موقت، جان استاد قدرت و شخص 
جن زده را حفظ کند، البته تا اطلاع ثانوی! چون امکان 
دارد چند ســاعت بعد، جن دیگری از گوری برخیزد و 

طرف را دوباره تسخیر کند! 
در این مورد باید گفت صد رحمت به ســازنده‌های 
‌هالیوودی، حداقل در فیلم‌های غربی، بعد از جن‌گیری 
طرف آزاد می‌شود ولی در نسخه شرقی، حکایت همچنان 

باقی است...
در انتهای فیلم قدرت 2 باز از قســمت اول و پســر 
بچه‌ای که آزاد شده بود، صحنه‌هایی را نشان می‌دهند و 
معلوم است که در ادامه ساخت این سری فیلم‌ها، مجدد 
قرار است افراد قدیمی وارد داستان شده و پشت سر هم 

تسخیر شوند! 
گرایش به مذهب و مسائل آخرالزمانی

فیلم قدرت 2 مانند نســخه اولش با آیه 42 سوره 
نور شــروع می‌شود و در طول داستان هم مدام از آیات 
قرآن استفاده می‌شود و هر چند شیاطین در داستان به 
قدری چِغِر هســتند که با شنیدن آیات قرآن نمی‌روند 
ولی اســتفاده از المان‌های اســامی در طول داستان، 

بسیار زیاد است.
فیلم قدرت 1 به خاطر استقبال بسیار زیاد مخاطبین، 
فروش بسیار بالایی داشت و قدرت 2 هم به خاطر موفقیت 
قسمت اول ساخته شــد. این فیلم هم مانند فیلم اول، 
فروش بالایی داشت و چنین استقبالی، نشان از این قضیه 
دارد که گرایش به مسائل آخر الزمانی و میل به پیروزی 

مذهب بر شیاطین در جامعه اندونزی، بسیار بالا است.
البته در سال‌های اخیر، مخصوصا در ژانر وحشت، 
فیلم‌های زیادی در اندونزی ساخته شده‌اند ولی بیشتر 
ایــن فیلم‌ها با دیــد منفی افراد مذهبــی را به تصویر 
کشــیده‌اند ولــی در فیلم قدرت1 و 2، اســتاد قدرت 
انسان خوبی است که طرفدار قشر ضعیف است و بدون 
چشمداشــت مادی به کمک آن‌ها می‌رود و در نهایت 
هم شــیاطین را هر چند موقت اما از زندگی انسان‌های 

بینوا بیرون می‌اندازد....
در فیلم قدرت صحبت در مورد مســائل مذهبی در 
همه جای داستان به چشم می‌خورد و به نوعی می‌توان 
گفت، اعتماد به خداوند و تحمل مشــکلات تا باز شدن 

درهای رحمت الهی، جزو نکات مهم داستان است. 
فیلم قدرت1 و 2، با وجود نکات منفی بسیاری که 
دارند، به خاطر درون مایه‌های مذهبی و شرقی‌شان برای 
مخاطبین شرقی و مسلمان، جذابیت‌های خاصی را دارند 
و توانسته‌اند نمرات قابل قبولی را در سایت‌های مخصوص 

فیلم به خودشان اختصاص بدهند.


